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 به نام خدا

1مطالعه تطبيقي ابزارهاي قانونگذاري

 چكيده

و مختلفـي برمبنـاي قيـود مبتنـي هـاي برداشت بـر قـانون اساسـي، سـاختار تـاريخي

در اين نوشتار تـلاش شـده. هاي نظام حقوقي در هر كشور از قانون وجود دارد سنت

هاي حقوقي برخي از كشورهاي اروپايي، انـواع مختلـف قـوانين است با توجه به نظام

و تشريح شوند دسته موضوعاتي كه بـه تمشـيت از جمله اينكه قوانين بر حسب. بندي

پردازند، از حيث دامنه شمول، تأثير بر ديگر قـوانين، برحسـب مرجـعو تنظيم آنها مي

و خصيصـه  . بنـدي هسـتند هـاي هنجـاري، قابـل تقسـيم وضع، از حيث ماهيت قاعـده

و بسيط همچنين در اين نوشتار، ساختار قوانين از حيث نظام قانونگذاري بافت فدرال

ب .حث قرار گرفته استكشورها مورد

به.1 :شرح زير است مشخصات منبع مقاله
Georgios Trantas, "Comparing Legislative Instrument Across Nations", in  Herbert Döring 
(ed.) Parliament and Majority Rule in Western Europe (Mannheim: University of Mannheim, 
1996), pp. 615-627. available online at: http://www.uni-potsdam.de/u/ls_vergleich/ 
Publikationen/Parliaments/PMR-W-Europe.pdf. 
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 متن مقاله

به.1 مي نتايج  رفـع توانـد عـاملي مهـم بـراي دست آمده از مطالعه تطبيقي قانونگذاري

دلايل اين امر واضح است؛ مطالعه تطبيقي قانون مـا را بـه ايـن. ها باشد برخي بدفهمي

از؟شود كه قانون درواقـع چيسـت موضوع رهنمون مي كـه» قـانون«ارائـه مفهـومي

به به مي طور كلي قابل اعمال باشد و افراد برداشـت دولت1.رسد نظر غيرممكن هـاي ها

ايـن برداشـت، نتيجـه تكامـل عينـي مسـتقل برخـي از اَشـكال. مختلفي از قانون دارند

و مشروطه دولت اسـت  بـر قـانون اساسـي، صـرفنظر از ايـن قيـود مبتنـي. دمكراتيك

بهساختار  و نيز سنت قانون تا حد زيادي هاي مربوط به طبقه وسيله اين جنبه تاريخي

اين بدين معناست كه محققان مسـائل2.حقوقي در هر كشور، از پيش تعيين شده است

توانـد بـه تعـادل تطبيقي همواره در معرض خطر قرار دارند، جايي كه هر گام خطا مي

نيافتگي كـاملاً امر شايد دليل چرايي توسعه اين. مناسب كار تطبيقي ايشان آسيب بزند

در مند ادبيات راجع نظام .زمينه ابزارهاي قانونگذاري باشد به حقوق تطبيقي

شـود، بايـد بـراي فـائق با وجود اين، زماني كه تحقيق تطبيقي عموميـت داده مـي

خـاطر داشـت كـه چـه آمـدن بـر ايـن موانـع كوشـش كنـيم، گرچـه بايـد همـواره بـه 

.ايي براي اين امر وجود دارددشواره

در اي از دشواري نمونه.1 به تعريف ذكر شده در منبع زيرهاي تعريف عام، » بيان اصلي«مثابهبه» قانون«راجع

:ك.ر. شود يافت مي
Bi-annual periodical Constitutional and Parliamentary Information 16, 1973, p. 255. 

.و ديگر تصميمات سياستگذاران پارلمان چيست» قانون«پردازد كه تفاوت ميان به اين موضوع نمياين تعريف 

بر قانون اساسي قانون چيزي است كه سنت مبتني. تلاش براي تعريف قانون طبق معيار مادي، مثمرثمر نيست

به) مشروطه( ميو حقوقي آن را .(Starch, 1970)پذيرد عنوان قانون
2. Mattei and Pulitini, 1991, P. 217. 



___________________________________________________�

يك خصيصه معنـايي به نسبتعنوان قانون.2 اهميت كمي دارد، مگر آنكه اين عنوان،

قـوانين«تـوان ميـان قـانون عـادي، بنـابراين بـراي مثـال مـي. جداگانه به آن ببخشـد 

.قائل به تمايز شد3»قوانين اصلاحي«يا2»قوانين ادغامي«1،»ارتقايافته

م و سـاماندهي مـييقوانين را كننـد توان بر حسب موضوعاتي كـه آنهـا را تمشـيت

مي. بندي كرد طبقه به آنها مثـال، وضـع بـراي درستي ابزارهاي وضع قاعـده باشـند؛ توانند

وسـيله نقـش در اين موارد، اوصاف قوانين به4.قواعد اقتصادي، آموزشي، اداري يا جزايي

و مذاكر ميمؤثري كه پارلمان در مرحله شور ميه ايفا بـا وجـود ايـن،. شود كند مشخص

ايـن امـر دربـاره. شـود نقش پارلمان صـرفاً بـه تنفيـذ محـدود مـي،در مورد قوانين ديگر

را معاهدات بين5قوانيني كه بودجه دولت، و حتـي احكـام قـانوني المللي، احكام قوه مجريـه

ميكنن تنفيذ مي ت اين تفكيك. كند د، صدق طبـق اهـداف،قـانون فكيـك هاي حقوقي مربوط به

مي سياستي است كه در توزيع، باز و ساماندهي دنبال 6.شود توزيع

و انتزاعي باشد رغم اين ادعـاي كلـي،به. در سنت حاكميت قانون، قانون بايد عام

 
1. Amelioration Laws 
2. Consolidation Laws 
3. Reform Law 

و قانون اعاده حيثيت.4 مي. است (Law Granting Pardon)مورد خاص، قانون عفو به آنها عنوان توانند

.قانونگذاري شخصي تلقي شوند

دليل پيچيدگي موضوع،به. وجود دارد) بودجه(ي دولت هاي متنوعي براي تصويب ابزارهاي مال در عمل، رويه.5

به. اند هاي مناسب در اينجا مورد بحث قرار نگرفته بندي طبقه گيري گذاشته رأي در بلژيك، بودجه درقالب دو قانون

و ديگري مربوط به منابع دولت شود؛ براي مثال يكي راجع به هزينه مي در اغلب موارد، بودجه. هاي دولت است

ميد كه. رسد رقالب يك قانون به تصويب در يونان، ديگر مفاد قانوني امكان الحاق به قانون بودجه را ندارند، آنچه

مي درواقع در بسياري از كشورهاي ديگر به .پيوندد وقوع
6. Blondel, 1990, P. 193. 
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و خاص با وجود اين، قوانين نبايد بيش از حـد عـام2.نيز وجود دارند1قوانين موردي

شـود، دسـت قـوه مجريـه را بـراي ناميـده مـي3آنچه كـه لـوايح اختياردهنـده. باشند

به مقررات مي گذاري رويه متداول در دوره زمـاني اين گذارد؛ موجب دستور، كاملاً باز

و اسـت استفاده توسط فاشيسم، عموماً محكوم شده بين دو جنگ جهاني، پس از سوء

4.شود هاي قانونگذاري محسوب نمي عنوان راهي براي عقلاني كردن رويه ديگر به

به ويژگي عام بودن قانون مي بـه چـالش كشـيده5وسيله تصويب قانون معافيت تواند

از. شود قوانين خاص است كـه بـراي مـورد خـاص وضـع6،قانون شخصينوع خاصي

ـ هنجار مي و بنابراين ايدئال قانون منفعـت عمـومي معمـولاً. كنـد عـام را نقـض مـي7شود

مي وسيله قوانيني كه وضعيت به موجـب كنند، بلكـه همچنـين بـه هاي اجتماعي را ساماندهي

مي قوانيني مي حفظ .بخشند شود كه روابط ميان اشخاص خصوصي را ثبات

و طرف هاي خصوصـي شكل ديگر قانون، قانوني است كه قراردادهاي اداري بين دولت

مير و به اشخاص خصوصيا تنظيم و به ثبات بخشيدن به روابط ميان آنها گرايش دارد كند

به. دهد تضمين بيشتري مي اشَكال ويـژ. ويژه در يونان متداول است اين رويه قـانونهيكي از

و موردي عبارت است از قانوني كه يك تصميم قضايي داخلي يا بين المللـي را اجرايـي خاص

 
1. Individual Laws 

مي (Citizenship Laws)، آنچه كه در بلژيك، قوانين شهروندي مثالبراي.2 كه ناميده شود، براي فرد خارجي

مي به تابعيت بلژيك درمي .شد آيد به اجرا گذاشته
3. Enabling Bills 

ميبه.4 به. رسد امروزه تنها كشوري كه چنين شكلي از قوانين وجود دارد، بلژيك است نظر در مواردي كه

كه قوانيني كه اختيارات ويژه مياي را به پادشاه .شود در عمل دولت است، اطلاق
5. Dispensing Law (Ausnahmegesetz) 
6. Law-measure (Maßnahmegesetz) 
7. Law-norm (Rechtsgesetz) 
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بهكن مي ميد يا .كند جاي يك مقام قضايي يا اداري قوه مجريه، ايفاي نقش

طـور كـه بـه2تـوان ميـان قـوانين مـادي مـي1با معيارهاي فن قانونگذاري مطابق

و قوانين درجهت مخـالف آن، يعنـي همزمان بسياري از قوانين ديگر را تغيير مي دهند

و تنقيح شده، در آلمان، قوانيني كـه نقـاط مـبهم را4.قائل به تفكيك شد3قوانين تدوين

و ساماندهي مي مي تمشيت و به مفاد ديگر قوانين نظام بخشند، در جايي ميان اين كنند

.گيرندمي قراردو 

قـوانين بـه تـوان در رابطه با قوانين اصلي موجود درباره يك موضوع، همچنـين مـي

كند، قوانين تكميلي كـه قـانونمي بندي آنها تغيير كه جمله6شده قوانين ويرايش5اصلاحي،

مي قانون موجود را دست و اما مفاد جديـدي بـه آن اضـافه مـي،گذراند نخورده باقي كننـد

مي،اي را كه عدم موفقيت آن اثبات شده قوانيني كه تصميم قانونگذارانه دهنـد، اشـاره تغيير

.كرد

 ديـده شـود، مـي تواند درمورد قوانيني كه به قانون ديگـر الحـاق تمايزهاي ديگري مي

نحـوي آنها ممكن است در ادامه يك قانون بيابند، يا همزمان تصويب شده باشند، بـه. شود

و تنظيم اجـراي قـانون، تنظيمكه پيشنهاد آن، نظم حقوقي را  افـزايش7كند، يا براي تمشيت

 
1. Schulze-fielitz 1988, P. 50. 
2. Article Laws (Artilkelgesetze) 
3. Codification Law 

اي قوانيني هستند متمايز شود؛ قوانين ماده واحده (One–article)»اي ماده واحده«قوانين مادي بايد از قوانين.4

اين مورد عمدتاً در كشورهاي اسكانديناوي در شكل. هستند كه تنها داراي يك يا معدودي از مفاد هستند

و به و فنلاند وجو اصلاحات به قانون موجود مبتني است  (Wiberg 1994, P. 227).د دارد ويژه در سوئد
5. Amending (Änderungsgeseze) 
6. Reform Laws 

مي اينجا، قوانيني كه اجراي معاهدات بين.7 مي المللي را ساماندهي .شود كنند، نيز دربرگرفته
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.تصويب شده باشند،وسيله تغيير كامل محدوده زماني آن يا لغو آن به

و سامان از حيث اجرا شدن، بيشتر قوانين به بخش بـراي كـل عنوان مفاد تنظيمي

يـك بخـش از بـه با وجود اين، قوانيني وجود دارنـد كـه صـرفاً. شوند كشور تلقي مي

مي. شوند كشور محدود مي از قوانين ديگر توانند براي پـذيرش قـانون در يـك بخـش

يـا در1،اسـت ون اصلي اسـتثنا شـده قان از صلاحيت آن بخش كشور تدوين شوند كه

شو مواردي لازم ازنالاجرا .باشدقانون اصلي استثنا شده شمولد كه

به اگر قوانين به وسيله قانون جديـد تغييـر نكننـد، هميشـگي در نظـر گرفتـه نوعي

از سوي ديگر، برخي قوانين وجود دارنـد كـه صـرفاً بـراي دوره محـدودي. شوند مي

دليل اين امر آن است كـه در مـواقعي، آنهـا قـوانين2).آزمايشين قواني(معتبر هستند 

و كارآمـدي يـك قـانون در يـك دوره زمـاني بـه آزمـايش گـذارده  آزمايشي هسـتند

مي كه پيش شود؛ سپس چنان مي مدت زمـان كوتـاه ايـن. شود بيني شده است، منقضي

مي قوانين، امكان ارزيابي اوليه نتايج حلي گـذرا بـراي قانون راهگاه.دكن شان را فراهم

مي زمان ميان لغو قانون قديمي و تصويب قانون جديد تلقي 3،)قوانين انتقـالي(شود تر

مي) قوانين تعديلي(يا براي تعديل نتايج قانون جديد دلايلي، منفعـت گاه به4.شود وضع

را اقتضا كند كه پـس از يـك دوره زمـاني5عمومي ممكن است تصويب قوانين موقتي

ميم مي. شوند عين، منقضي يك وضعيت ويژه استفاده بـراي(شـوند برخي از آنها در

 
مي اين نوع قانون در دولت.1 .شود، وقتي تصويب قانون خاص، مشروط به پذيرش مجلس محلي است هاي فدرال استفاده

2. Sunset Laws 
3. Transitional Laws (Übergangsgesetze) 
4. Moderatory Laws  
5. Provisional Laws 
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مي هايي را براي تروريست نمونه قانوني كه بخشودگي برخي ديگـر از ). كند ها تضمين

اند، كه پارلمان را قادر به كنترل اي وضع شده گونه قوانين اين دسته، از نظر حقوقي به

معـروف اسـت، متعلـق بـه ايـن1چه كه به قوانين ساليانهآن. سازد مداوم آن قانون مي

و شان منقضـي مـي دسته است، يعني قوانيني كه در پايان سال پس از تصويب شـوند

2.اگر بخواهند تداوم داشته باشند، نيازمند تصويب مجدد هستند

 انواع خاص قانون.1جدول

 كشور

قوانين تدوينو

شده تنقيح

هاي رويه(

)خاص

قوانين

*اي واحده ماده

قوانين«

 **»مادي

تخصيص امتياز

فردي صرفاً 

ازطريق قوانين 

 موردي

تأثير نهادهاي

غيرپارلماني بر 

 قوانين شخصي

� اتريش

� بلژيك

� دانمارك

� فنلاند

� فرانسه

� آلمان

***���� يونان

 ايسلند
اطلاعاتي در

 دسترس نيست

 ايرلند

 ايتاليا

1. Annual laws (Jahresgesetze) 
ا.2 ميالبته مهمترين آنها بودجه .شود ست كه معمولاً برمبناي ساليانه تصويب
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 كشور

قوانين تدوينو

شده تنقيح

هاي رويه(

)خاص

قوانين

*اي واحده ماده

قوانين«

 **»مادي

تخصيص امتياز

فردي صرفاً 

ازطريق قوانين 

 موردي

تأثير نهادهاي

غيرپارلماني بر 

 قوانين شخصي

 لوكزامبورگ

 هلند

 نروژ
اطلاعاتي در

 دسترس نيست

 پرتغال

 اسپانيا

�� سوئد

 سوئيس

� انگلستان

.برخوردارند از موادقوانيني كه تنها از يك يا معدودي*

مي ** .دهند قوانيني كه همزمان بسياري از قوانين پيشين را تغيير

.بگيري اظهارنظر ديوان محاسبات راجع به قانون مستمري ***
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 انواع ويژه فعاليت قانونگذاري.2جدول

 كشور

تصويب

قراردادهاي 

*دولت

قوانين

 **خاص

قوانين

 ***اجرايي

قوانين تفويضي

به تعويق 

 انداختن قضايي

قوانين مستلزم

حدنصاب 

 خاص

�� اتريش

�� بلژيك

�� دانمارك

� فنلاند

��� فرانسه

���� آلمان

��� يونان

� ايسلند

�� ايرلند

� ايتاليا

� لوكزامبورگ

�� هلند

� نروژ

�� پرتغال

�� اسپانيا

�� سوئد

� سوئيس

� انگلستان

.اجراي يك قرارداد، مستلزم يك قانون اختياردهنده است*

مي قوانيني كه وضعيت ** .كنند هاي خاصي را ساماندهي

مي قوانيني كه اجراي مفاد قانون اساسي را امكان *** .سازند پذير
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و قـانون . شـود تشـريفاتي مـي ماهيت قاعده، منجر به تفكيك ميان قانون ماهوي

ديگر مقوله1.كند قانون تشريفاتي صرفاً قواعد مربوط به تشريفاتي خاص را تنظيم مي

اين قوانين براي تحقق مفاد خاص قانون اساسي ضـروري. است2مهم، قوانين اجرايي

 بــر هــاي مبتنــي بخــشِ حــق ايــن قــوانين معمــولاً بــا قــوانين ســامان.دنشــو تلقــي مــي

و در متن قانون اساسي پيش ارتباطقانون اساسي در مي اند .شوند بيني

 پيامـدهاي مقوله قوانين مالي، مقوله مهمي است كه معمولاً در ارتبـاط بـا برخـي

اي قوانين اساسي مدرن به گرايش پارلمان بـه افـزايش بخـش هزينـه. تشريفاتي است

3.داردبنابراين اين حوزه از قانون به دولت اختصاص. بودجه، بدبين هستند

بنابراين قـوانين بازدارنـده. شان متنوع باشند هنجاري توانند حسب خصيصه قوانين مي

مي كه برخي امور را ممنوع مي كنند، قوانيني كـه كنند، قوانيني هستند كه رفتار خاصي را طلب

و اختيارات را ميسر مـي عمدتاً تفويض صلاحيت سـازند، قـوانيني كـه هنجارهـاي قـوانين ها

ر ميديگر ميا تنظيم و قوانيني كـه گـاه كنند، قوانيني كه واحدهاي اجرايي را سازماندهي كنند

را ويژگي مي هايي .دهند كه قوانين ديگر بايد داراي آن باشند توضيح

قـوانيني بـا. هايي معـين منجـر شـود بندي تواند به طبقه ساختار دروني قانون مي

ب و قوانيني با اعطاي اختياراتي از.ه قوه مجريـه وجـود دارنـد مواد عام شـكلي ويـژه

در فرانسـه اسـت كـه تفـويضLoi-cadre"4"قوانين دسته اخير، قوانين موسـوم بـه 

 
مي اي، قوانيني هستند كه براي مشاركت شهروندان در تصميم، قوانين رويهمثالبراي.1 .شوند گيري اجرايي وضع

2. Executive laws 
3. IPU 1980, P. 862. 

توجهي در اين قانون، خودمختاري قابل. تصويب رساندبه 1956عنوان قانوني كه مجلس ملي فرانسه در سال.4

مكرهاي آفريقايي كه در آن زمان از مستعمرات فرانسه بودند، اعطا به سرزمين ـ .د



___________________________________________________��

مي اي را براي دوره اختيار گسترده اين مدل در اين اثنا، همچنين. دهد اي محدود اجازه

1.در ديگر كشورها نيز اعمال شده است

حق قوانين مي . كـرده يـا منـافع را بـا يكـديگر سـازگار كننـد ها را محـدود توانند

و اقتصاد را تنظيم كنند همچنين قوانين مي در اينجا، بـا. توانند مداخله دولت در جامعه

شـويم كـه مـردم را بـه سـوي بـروز نـوعي رفتـار قوانين موقتي يا دائمي مواجه مـي 

مي. دهند اقتصادي معين سوق مي ده پـيش از كننـد از مشـكلات آينـ ديگر قوانين تلاش

. كننـد كاري بلندمدت دولـت را تنظـيم مـيهقوانين عملياتي، برنام. وقوع جلوگيري كنند

و رويه ملموس2 سازمان بخش هـايي كلـي تر هستند، بدين معني كه اين قوانين موازين

ايـن مـورد مثـال تـرين كلاسـيك. كنند كه براي تحقق آنها ضروري اسـت را وضع مي

تن به ميوسيله قانون بودجه تـر قوانين برنامه در اين خصوص حتي ملموس. شود ظيم

به است به مي نحوي كه آنها كنند كه براي لحاظ عملي احكامي را براي قوه مجريه مقرر

.شان ضروري است نيل به اهداف

قـوانيني طبق ساختارهاي ويژه فدرالِ هر بخش از فعاليت دولت، قـوانين فـدرال بـه

انـد، قـوانيني كـه ات انحصـاري حكومـت فـدرال را برشـمرده شوند كه اختيار تقسيم مي

انـد، قـوانيني كـه هاي فدرال مقرر كرده اختيارات فدراسيون را همزمان با اختيارات دولت

قانونگـذاري اختيـارات نـد كـه در چـارچوب آنهـانك هـاي خاصـي وضـع مـي محدوديت

 
1."Loi-cadre" تفويض اختيارات[بايد از قانون قوانين چارچوبي[(framework laws) ،كه در بلژيك وجود دارد

مي است كه اختيارات قانونگذاري گسترده» عادي«قانون چارچوبي، قانوني. متمايز شود كه اي را تفويض و با قوانيني كند

از به صلاحيت هاي پادشاه مرتبط است متفاوت است، به اين دليل كه قانون چارچوبي، در مقام مقايسه، ميزان بيشتري

مي تفويض اختيارات را ميو شود شامل .دهد برنامه نهايي براي استفاده از اين تفويض اختيارات را توضيح
2. Impulse laws (Planungsgesetze) 
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مي دولت به هاي فدرال و قـوانيني كـه طور هماهنگ مورد بهره بـرداري تواند قـرار گيـرد

مي مقدمات اساسي براي قانونگذاري بيشتر توسط دولت .دنكن هاي فدرال را وضع

تمــايز ميــان قواعــد مثــالبــراي(شــناختي قــوانين ديگــر كــه بــا معيارهــاي جامعــه

و قواعد تكامل محافظه  مثـال بـراي(و معيـار سياسـي) تر از وضـعيت موجـود يافته كارانه

و اضـطراري اصلاحي، مصالحهتمايز بين قانون يـا كارآمـدي قـانون، مـورد بررسـي) اي

هـاي با وجود ايـن، امكـان تفكيـك. بندي اضافه شوند توانند به اين طبقه مي1گيرند، قرار مي

و بنابراين در اين نوشتار مورد تحليل قرار نمي 2.گيرند روشن ميان آنها وجود ندارد

ن.3 و اسپانيا واجد ظام دولت محلي هستند كه تا جـايي كـه ايـن منـاطق ايتاليا، پرتغال

يك ايالت نيستند، با نظام فدرالي تفاوت دارند واجد ويژگي تفـويض اختيـارات بـه. هاي

و پرتغال، قانوني اجازه ايجاد. شود حاصل مي3مناطق از طريق قانون ايالتي در ايتاليا

و ت مجلس محلي داده اسـت كـه بـه منطقه در. شـود صـويب مـي عنـوان قـانون ايـالتي

هم ويژه تفويض اختيارات، تابع رويه اسپانيا، به و هم مجلس محلي اي پيچيده است كه

دنبـال تأسـيس يـك جامعـه خودمختـار بـه. كننـد در آن مشاركت مي4پارلمان اسپانيا

ايـن اتفـاق زمـاني روي. پيشنهاد ارائه شده توسط دولت مركزي يا دولت محلي است

 
كننده منافع كوچك است، يا قوانيني كه توجيه)قوانين نمادين(، قوانيني كه تنها نماد منفعت دولت است مثالبراي.1

مي،)Alibi Lawه كنند قوانين توجيه( كنند، قوانيني كه آنچنان انتزاعي هستند قوانيني كارآمدي قانون را تضمين

اعمال شوند كه صرفاً مي .توانند توسط حقوقدانان

و مقررات اجرايي.2 مي  (Executive Legislation)آنها همچنين تفكيكي ميان دوگانه قانون پارلماني .كنند ايجاد
3. State Law 

4.Cortes Generalesپارلمان اسپانيا داراي نظام قانونگذاري دومجلسي است كه مركب. عنوان پارلمان اسپانيا؛

م (Senate)و سنا  (Congress of Deputies)است از مجلس نمايندگان  .ـ
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اساسـنامه يـك،مربوط به اين موضوع تصـويب شـود كـه طـي آن دهد كه قانون مي

مي مجلس را لازم مي. سازد الاجرا از مجلس، به قانون خودمختاري رأي دهـد كـه پـس

مي آن در پارلمان اسپانيا به يك قانون ايالتي تصويب از. شود عنوان ايـن نـوع قـانون،

قو حيث قانون اساسي واجد اهميت است؛ چه اينكه به  انين موضوعه محلي استعنوان

و تقنيني اختياراتاعمال بعديو ميرا اجرايي يك ايالت تنظيم .كنند در درون

و اسپانيا، شكل ديگري از اختيار تقنيني را مورد شناسايي قرار داده در فرانسه اند كـه

مي سطحي بالاتر از قانون عادي طبقه هـا يـا در فرانسه قوانيني كه عملكرد رويه. شود بندي

شـود كـه در اسـپانيا خوانده مـي1قانون اساسي را برعهده دارد، قوانين ارگانيك نهادهاي

و قـانون انتخابـات  اين عنوان به حقوق بنيادين، قوانين موضوعه مربوط بـه خودمختـاري

از،گرچه آنها جزئي از قانون اساسـي نيسـتند2.شود اطلاق مي امـا واجـد جايگـاهي برتـر

به.ندقوانين عادي هست وهالعاد دليل حد نصاب فوق جايگاه خاص آنها لازم براي تصـويب

و نقـش  در اصلاح، جايگاه ويژه آنها در قانون اساسي، موضـوعات منـدرج در آنهـا آنهـا

.لحاظ انطباق با قانون اساسي است كنترل قضايي مصوبات پارلمان به

و قانون مصوب مجالس.4 محلـي از منظـر قـانون تفكيك ميان قانون مصوب پارلمان

اهميت قانون مصوب مجالس محلي، ارتباط با اين مسئله. مهم استياساسي موضوع

 
1. Organic Laws 

قوانين سازماني، قوانيني. تفكيك شوند (Organisational Laws)قوانين ارگانيك بايد از قوانين سازماني.2

مي هستند كه كاركرد مبتني و نمي بر قانون اساسي را سازمان در عوض، آنها. توانند به آساني لغو شوند بخشند

به مي بر قانون اساسي دلايل وجود آنها اين است كه كاركرد مبتني. وسيله قانوني جديد تغيير كنند توانند صرفاً

سازماني هستند، اما همه قوانين سازماني، ارگانيك قوانيني قوانين. نيت پارلماني خاص باشد حسننبايد بسته به 

.ادي مصوب پارلمان هستندعاغلب قوانين سازماني، بخشي از قانون. قوانيني ارگانيك نيستند
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برخوردار است؛ بدين معني كـه چـه» صلاحيت تعيين صلاحيت«است كه چه كسي از

بينـي كسي از صلاحيت قانونگذاري در مواردي كـه مرجعـي در قـانون اساسـي پـيش 

، بنا را بر اختيـارات تقنينـي»فدرالي«بر نظام مبتنيساختارهاي. نشده برخوردار است

، ايـن»محلـي«بـر نظـام اند، درحالي كـه در سـاختارهاي مبتنـي مجالس محلي گذاشته

ايـن بـدين معنـي اسـت كـه همـواره يـك. اختيار براي پارلمان فدرال فرض شده است

ال وجـود هـاي فـدر هاي محلي در دولـت دسته اختيارات انحصاري ذاتي براي پارلمان

مناطق صرفاً زماني از اختيارات انحصاري براي قانونگذاري برخوردارند كه اين. دارد

يك پيامد عملي اين موضوع آن است كـه. اختيارات در قانون اساسي مقرر شده باشد

درحالي كه هر دو نـوع تمركززدايـي اختيـارات تقنينـي بـه افـزايش ميـزان قـوانين در

انجامـد، ايـن امـر در مقـام مقايسـه در سـاختارهاي مـي هـاي بسـيط مقايسه با دولت

مي بر نظام دولت محلي بيش از ساختارهاي مبتني مبتني به بر نظام فدرالي صدق كند؛

در اين دليل كه در دولت هاي محلي، پارلمان مركزي از صلاحيت انحصـاري بيشـتري

.قانونگذاري برخوردار است

 ژه، هفت كشور فدرال، يـا داراي سـاختار از هجده كشور مورد تحقيق در اين پرو

آلمـان،(يك دسته از ايـن هفـت كشـور شـامل فدراليسـت آلمـاني. دولت محلي هستند

يك دسته دولت محل)سوئيس، اتريش و پرتغال(گرايي اروپاي جنوبي، ) ايتاليا، اسپانيا

هم بلژيك است يك مورد خاص هـاي متفـاوت از ايـن جهـت مهـم تمايز ميان دسته.و

يك به فلسفها به ست كه هر نوبه خود، تحت تأثير هاي سياسي مختلفي مربوط است كه
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تطـور برآمـده از درحـالي كـه فدراليسـم آلمـاني. اسـت1»دولتي ميان«هاي صلاحيت

از كننده تفاوت اي آنچنان منعكس گرايي مديترانه محلي.هاست تاريخي اين حكومت هاي

مـورد اسـپانيادر همچنين اين امـر. رومي نيست تأثر نظريه كاتوليكموپيش موجود 

به نيز مصداق دارد كه در آن محلي از دليل گرايش گرايي هـاي خودمختـاري در برخـي

دو زيرابلژيك موردي خاص است،. مناطق رشد كرده است تفويض اختيـار منـتج بـه

و ديگري سرزميني: گرايي شده است شكل متمايز محلي .يكي فرهنگي

ميسه نوع فـدرال مربـوط بـه تقسـيمـ تواند در ساختارهاي محلـي قانونگذاري

و محلي يافت شود مواردي وجود دارد كـه موضـوعات2.اختيار ميان مجالس مركزي

هاي اختصاصي هر يـك از مجـالس محلـي يـا مركـزي قـرار قانونگذاري در صلاحيت

مج. گيرد مي و هـم لـس مركـزي بنابراين مواردي وجـود دارد كـه هـم مجلـس محلـي

مي.دند به قانونگذاري بپردازنتوان مي كند كه از آن با عنـوان اين امر وضعيتي را ايجاد

در ايـن مـورد، قـانون. شود ياد مي3قانونگذاري متقارن صلاحيتساختار موسوم به 

از)اين دو مجلس(اساسي در هنگام تعارض  هنجارهايي را بـراي حـل مسـائل ناشـي

از. بيني كرده اسـتن دو مجموعه متمايز از قواعد، پيشهاي احتمالي ميا تعارض يكـي

،ست از اينكـه قـانون حكومـت مركـزيا هنجارهاي مربوط به اين نوع تعارض عبارت

احتمـال. از جايگاه بالاتري نسبت به قانون محلـي برخـوردار اسـت،وجود درصورت

 
1.:Meso-governmentواژه "Meso"  برگرفته از واژه يوناني"Mesos" م است» ميانه«معنايبه .ـ

بهمي) باندستاگ(ملي هاي عام است، جايي كه مجلس يك ويژگي خاص آلمان، وجود صلاحيت.2 منظور تواند

اعمال سياست .هايي كه مربوط به سطح محلي است، اقدام به قانونگذاري كند مساعدت به
3. Concurring 
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چـارچوب شود كه پارلمان مركزي صرفاً از صـلاحيت وضـع سوم هنگامي مطرح مي

كـه اعمـال واقعـي اختيـارات در اختيـار مجـالس كلي قانون برخوردار است، درحـالي 

بنــدي اختيــارات متفــاوت در ايــن نــوع تقســيمهدو گزينــ. محلــي واگــذار شــده اســت

قانونگذاري وجود دارد؛ اول، تفويض اختيـارات توسـط پارلمـان مركـزي بـه پارلمـان 

در ات قانونگـذاري بـه گزينه دوم جـايي اسـت كـه موضـوع. محلي است طـور طبيعـي

به صلاحيت انحصاري محلي قرار مي موجب فـرامين كلـي پارلمـان مركـزي گيرد، اما

و مقيد مي به؛شود محدود منظور تضمين همگوني مشـخص قواعـد فراميني كه معمولاً

.شود در كل كشور صادر مي

و سـوئيس، صـلاحيت عـام قانونگـذا ري بـه در جمهوري فـدرال آلمـان، اتـريش

واگذار شده است، اما موضوعاتي كـه بـه صـلاحيت اختصاصـي يـا متقـارن1ها ايالت

واگذار شده است، به حدي گسترده است كه صـرفاً مـوارد معـدودي در2دولت فدرال

همچنين دولت فـدرال. ها باقي مانده است حيطه صلاحيت قانونگذاري انحصاري ايالت

نيز برخوردار است كه قانونگذاري چارچوبياز صلاحيت قانونگذاري درمورد قوانين 

مي در ايالت مي. كند هاي مختلف را هماهنگ به در ايتاليا، مناطق صـورت متقـارن توانند

به هاي تعيين در چارچوب آنهـا. وسيله قـانون ايـالتي اقـدام بـه قانونگـذاري كننـد شده

اعمـال قـوانين تصويب كنند، بـدين معنـي كـه بـراي3توانند قانون اجرايي همچنين مي

صرفاً مناطقي با موقعيت خـاص از صـلاحيت اولـي يـا. ايالتي به قانونگذاري بپردازند

به انحصاري قانونگذاري در حوزه وسيله هاي معين برخوردارند كه اين صلاحيت تنها

 
1. Länder 
2. Bund 
3. Implementation Legislation 
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مي مجموعه قوانين يا قواعد بين طـور بـه. تواند محدود شود المللي در پرتو منفعت ملي

ال در اسپانيا، سه منطقه خودمختار. گوي مشابهي در پرتغال نيز وجود داردكلي چنين

موجـب قـانون اساسـي در اختيـار دولـت ويژه وجود دارد كه در موضوعاتي كـه بـه 

اين امر روشن نيسـت كـه. هاي انحصاري برخوردارند مركزي قرار ندارد از صلاحيت

. اي ويژه برخوردارند يا خيـره نيز از برخي از صلاحيت» عادي«آيا مناطق خودمختار 

آن براسـاس دليل اين ابهام آن است كه قانونگذاري محلي يا تقنين متقـارن اسـت كـه

منـاطق مربـوط بـه تواند اصولي كلي را وضع كند، يا قوانين اجرايي دولت مركزي مي

بلژيك، موردي خاص اسـت. خودمختاري است كه بايد مفاد قوانين ايالتي را اجرا كنند

در اين كشور سه منطقه وجود دارد كـه بـر. آن دو نوع دولت محلي وجود دارد كه در

يك از اين مناطق از صلاحيت حسب زبان تقسيم هاي انحصاري بندي شده است كه هر

و نيـز سـه منطقـه ديگـر  و آموزشي خـود برخوردارنـد از كـه راجع به امور فرهنگي

در. اي برخوردارنـد هاي انحصاري ويژه صلاحيت از امـا برخـي مـوارد، منـاطق بايـد

يك موضوع خاص توسط پارلمان مركزي تبعيت كنند اصول تنظيم .شده در

به.5 مي وسيله پارلمان هنجارها معمولاً را ها وضع شوند، اما امروزه قوه مجريه نيز ايـن كـار

و1.دهد انجام مي اعمـال اختيـارات تقنينـي خـودش از يـا پـس امروزه قوه مجريه، خـواه در

2.تفويض اختيار تقنيني از سوي پارلمان، شريك پارلمان در فعاليت قانونگذاري است

از شكل سوم قانونگذاري، يعني همه.1 و برخي پرسي پس از پيشنهاد تقنيني توسط مردم در سوئيس، ايتاليا

صلاحيت قانونگذاري. گيرد هاي آلمان يا پس از ابتكار قانونگذاري در فرانسه، در اينجا مورد بحث قرار نمي ايالت

ق تواند ويژگي عمومي مي موضوعات معين،. انون موجود برخوردار باشدايجابي داشته باشد يا از ويژگي لغو

مي معمولاً با ويژگي .پرسي مستثنا شود تواند از رويه همه مالي، همچنين
2. Olson, 1957. 
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و قوانين مادي، در تحليل رابطه ميان قانونگذاري تمايز قديمي ميان قوانين شكلي

و قانونگذاري قوه مجريه اهميت زيادي دارد قوانين شكلي قوانيني هستند كه1.پارلمان

پا» صورت«در  بهقانون توسط مي رلمان آنها ضرورتاً قوانيني مـاهوي. رسند تصويب

مييقوانين نيستند، قوانين ماهوي به قـوانين. كننـد شود كه قواعدي را وضـع مـي گفته

معمولاً، مصـوبه شـكلي2.توانند قوانيني شكلي يا هنجارهايي اجرايي باشند ماهوي مي

حقو،پارلمان .ق شهروندي استمستلزم تنظيم مهمترين موضوعات دولتي يا

و قانونگــذاري قـوه مجريـه مبتنــي بـر معيــار تمـايز ميـان قانونگــذاري پارلمـاني

امـا،. مسئوليت تصـويب آن را برعهـده دارد نهاديسازماني است؛ بر حسب اينكه چه 

در برخي موارد تمايز ميان اين دو ممكن است دشوار باشد، ماننـد وقتـي كـه قـانوني 

توسط قوه مجريه در شكل احكام قانونگذارانه پس از مشاوره با پارلمان وضع شـود 

يك فاصله زماني معـين باشـد   مـورد اخيـر، رويـه. يا مشروط به تصويب پارلمان در

.است4و پرتغال3اي در ايتاليا شده شناخته

در تقريباً همه قوانين اساسي اختيارات قانونگـذاري ويـژه اي را بـراي قـوه مجريـه

در تـرين نظـام آلمان داراي يكي از سختگيرانه. اند هاي اضطراري مقرر كرده وضعيت هـا

ي شـاملا، مقـرر كـرده اسـت كـه كميسـيون ويـژه»قانون بنيادين«. اين خصوص است

كه، حقوق(Paul Laband)شده، منسوب به پل لاباند تمايز مطرح.1 دانان متخصص حقوق اساسي آلماني است

اگر بودجه. اي ناميده شد، تلاش كرد در آنچه اختلاف نظر بودجهبخشي به موقعيت بيسمارك براي مشروعيت

.صرفاً يك قانون شكلي، نه ماهوي بود، تصويب آن توسط پارلمان ضروري نبود

.توانند توسط فرامين قوه مجريه وضع شوند بدون بيان تفويض اختيار، يا مقررات مالياتي نمي شوندهقوانين عطف بماسبق.2
3. Kveppel, 1994. 
4. Tavares de Almeida 
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تشكيل شود كه در هنگام حمله قـانون اضـطراري2فدرالو مجلس1ملياعضاي مجلس

در. لحاظ حقوق اساسي وضعيت مشـابهي نيـز در سـوئد وجـود داردبه. تصويب كنند

مي فرانسه، اين رئيس و جمهور است كه تواند در وضعيت اضطراري قـانون وضـع كنـد

در كشورهاي ديگـر، ايـن امـر. اقدامات قانونگذارانه را در وضعيت اضطراري انجام دهد

، اسـت شـكلي اختيارات عمدتاً از آنجا كه اين. معمولاً در حوزه فعاليت رئيس دولت است

.شود قانون اضطراري در عمل از پاسخگويي دولت به پارلمان ناشي مي

به.3جدول  برتري قوه مجريه در شرايط خاص موجب قانون اساسي برتري قوه مجريه

 كشور

قوانين

بر مبتني

 فرمان

قوانين اضطراري

قوانين مصوب قوه(

)مجريه

قوانين(قوانين اضطراري

وم صوب قوه مجريه

)هيئت ويژه قانونگذاري

مفادي در قانون اساسي

وجود ندارد اما در رويه 

 وجود دارد

� اتريش

� بلژيك

� دانمارك

� فنلاند

� فرانسه

� آلمان

� يونان

� ايسلند

� ايرلند

�� ايتاليا

1. Federal Parliament (Deustcher Bundestag) 
و كاركرد اين مجلس، دقيقاً كاركرد مجلس ملي در ديگر نظام هاي قانونگذاري با توجه به اين واقعيت كه ساختار

م ترجمه شده است» مجلس ملي«دومجلسي است، در اين نوشتار، اين عبارت به  .ـ
2. Federal Council (Bundesrat) 
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 كشور

قوانين

بر مبتني

 فرمان

قوانين اضطراري

قوانين مصوب قوه(

)مجريه

قوانين(قوانين اضطراري

وم صوب قوه مجريه

)هيئت ويژه قانونگذاري

مفادي در قانون اساسي

وجود ندارد اما در رويه 

 وجود دارد

� لوكزامبورگ

� هلند

� نروژ

�� پرتغال

� اسپانيا

� سوئد

� سوئيس

� انگلستان

مي با مشاهده تنوع گسترده فعاليت بـر اينكـه شـود مبنـي هاي قوه مجريه، سؤالي مطرح

آور قانونگذاري قوه مجريه كه قواعدي الـزام. شود چه چيزي در واقع يك هنجار محسوب مي

از معمولاً از تفويض اختيار تقنينـي پارلمـان ناشـي مـيياكند را وضع مي شـود، يـا بخشـي

.موجب قانون اساسي برقرار شده است اختيارات مستقل قوه مجريه است كه به

مي آنچه كه به شود، تا حـد زيـادي بـه كيفيـت عنوان قانونگذاري قوه مجريه تلقي

د1»قانوني بودن«فهم اصل  در محـدوده ايـن. اردعمـل اداري در هـر كشـور بسـتگي

و  مرزهاست كه ملاحظات عمده راجـع بـه ارتبـاط ميـان قانونگـذاري اداري، عمـومي

ميرا هاي هنجاري اين نكته، همه پديده. گيرد پارلماني جاي مي شود كه در اجرا حادث

شـوند، بلكـه گيرد، به اين دليل آنها به هيچ طريقي بـه پارلمـان مربـوط نمـي ناديده مي

. است شدهي آنها انكار ضمانت اجرا

1. Legality 
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شد» داخلي«توان ميان انواع مختلف هنجارهاي مي در وهله. اداري قائل به تفكيك

همچنــين. كننــد هــايي وجــود دارد كــه قــوانين مصــوب را تفســير مــي نامــه اول، آيــين

و دستورالعمل نامه آيين هايي راجع به كيفيت اعمال صلاحيت اختياري اداري وجـود ها

را نامه بر اين، آيين علاوه. دارد هايي وجود دارد كه سازمان يا رويـه يـك واحـد اداري

ن. كنند تنظيم مي ميددر آلمان، زماني كه قانوني وجود شـود، ارد، يا غيرضروري تلقي

مي نامه آيين .آورد هاي اداري حتي مبناي حقوقي كافي براي تصميمات اداري را فراهم

ا تفكيك پديده ين موارد از آنچه كـه دقيقـاً قانونگـذاري قـوه هاي مشاهده شده در

از شود، چنان دشـوار اسـت كـه نيـاز بـه نـوعي طبقـه مجريه خوانده مي بنـدي فراتـر
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